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مهندسی جنگ جهاد سازندگی« به روایت عبدالرحمن جزایری 
از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان 
ــارس تلاشی اســت در ایــن زمینه کــه در ادامـــه قسمت هایی  ف

ح داده شد از نظر می گذرد: متناسب با آنچه شر

کمیته عمران انقلاب و جهاد سازندگی
بعد از یکی دو ماه، از بندرعباس برگشتم شیراز و از طریق همان 
دانشجوهایی که در بندرعباس با ما بــودنــد، با کمیته عمران 
انقلاب اسلامی آشنا شدیم. رفتیم خدمت حاج آقا ربانی، مؤسس 
آن کمیته، گفتیم که ما هم می خواهیم خدمت بکنیم و جذب 
شــدیــم. بچه های آن کمیته مــدرســه ای گرفته بــودنــد و جلوی 
مدرسه، روی یک تابلوی پایه دار با دست نوشته بودند »کمیته 
عمران انقلاب اسلامی«. من هم روی آن و کنار نوشته آنها نوشتم: 
قِیهِ«؛ ترجمه اش را 
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هم زیرش نوشتم. وقتی آیت الله ربانی آمد، خیلی خوش حال شد 
و پرسید: »منظورت از کادح خودتان هستید؟« گفتم: »بله.« بعد 
از آن هم همیشه بچه های جهاد را به عنوان کادح می شناختم؛ 
کسی که در راه خدا سعی فراوان می کند. این معنای کادح است....

کمی بعد که جهاد سازندگی با تصویب حضرت امام تشکیل شد، 
ما هم کلِ تشکیلات کمیته عمران انقلاب اسلامی را با عنوان 
»جهاد سازندگی«، به ساختمانی در تپه تلویزیون منتقل کردیم. 

آیت الله ربانی هم نماینده امام در جهاد شد....

کمیته فرهنگی
... من با توجه به شناختی که از قرآن و وظایف انسان مسلمان 
داشتم، اصل هدفم این بود که از طریق جهاد کمیته فرهنگی راه 
بیندازم تا در روستا و پابه پای کارهای عمرانی، کار فرهنگی بکند و 
اسلام را به جامعه بشناساند؛ بنابراین علاوه بر مسئولیت مالی، 
مسئولیت کمیته فرهنگی را هم به عهده گرفتم. مهم ترین 

فعالیتمان این بود که معلم قرآن 
تربیت می کردیم و می فرستادیم 
روستاها. معلم ها اغلب از خانم ها 
بــودنــد. آن مــوقــع خانم ها حضور 
فــعــال داشــتــنــد و تــعــداد زیـــادی از 
اعـــضـــای کــمــیــتــه فــرهــنــگــی خــانــم 
بـــودنـــد. در ســالــن بـــزرگـــی کـــه در 
ساختمان جهاد داشتیم، به آنها 
توحید و نبوت و معارف قرآنی دیگر 
آمــوزش مــی دادم. بعد از آمــوزش، 
هر روز آنها را با جــزوه آموزشی و با 
رانـــنـــده ای مطمئن می فرستادم 
به روستاها و بخش هایی از شهر 
ــا بــه مـــردم قـــرآن آمـــوزش  شــیــراز ت
دهند....بچه های جهاد، مؤمن ها، 
ــرآن و مــذهــبــی هــا جــذب  ــ ــل قـ ــ اه
واحــدهــای کمیته فرهنگی شده 
ــل کــار جــهــاد از  بــودنــد. خـــودم اوایـ
ســاعــت دو بــعــدازظــهــر تــا حــدود 
ســاعــت ده شـــب، ســـــه تــا جلسه 
قرآنی در دانشگاه شیراز داشتم و 
بیشترین استفاده را از آن کلاس ها 
کردیم. دوره هر کلاس 45 روز بود. 
دانشجوها هــم 50 نفر بــودنــد که 
به صورت ثابت اسم نویسی شده 
بودند؛ ولی حدود 100 نفر دیگر هم 
می آمدند و سَرپا می ایستادند و 

درس را گوش می کردند.

یک روز زودتر از همه
.... من و جهاد فارس این افتخار 
را داریــــــم کـــه 24 ســـاعـــت قبل 
از شـــروع جــنــگ، کمیته جنگ را 
تشکیل دادیم. دوستان گفتند: 
ــت؟« آقــــای ربــانــی  ــ »چـــه خــبــر اسـ
هــم نشسته بـــود. گفتم: »آقــای 
ــت.« گفت: »چه  ربانی، جنگ اس
می گویی؟« گفتم: »دیشب رادیو 
بغداد را گرفتم، صدام اولتیماتوم 
24ســاعــتــه داده اســــت.« گفت: 
»حالا چه کار کنیم؟« گفتم: »آگهی 
بدهید بــه رادیـــو و تلویزیون که 
بــرای ما خرما، پتو، چــادر و تریلی 

جهادی که 
همانطور که از 

نامش پیداست 
نهضتی برای 

سازندگی و آبادانی 
میهن پس از 

پیروزی انقلاب 
بود. اما از روز اول 

جنگ با حداکثر 
توان و البته 

بدون خالی کردن 
عرصه سازندگی، 

در جبهه های نبرد 
با دشمن حضور 

پیدا کرد


